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چرا منشور مطالبات پایه "در دفاع از رویکرد لنينی و در نقد 
  نوشتۀ آقای محسن حکيمی" ای طبقۀ کارگر؟

  فرخی. ف                                                                          
  مقدمه

  
ی بر در دفاع از درک لنينی و نقد»، با تيتر  ٢٠٠٨من در مقاله ای قبلی در ژانویۀ 

، ضمن نقد آن مقاله و اثبات «نوشتۀ آقای پایدار..." سوسياليسم بورژوایی و "
: بی پایگی مستدلات این جریان فکری در حملاتشان به درک لنينی گفتم  و بيهودگی

باید منتظر اتمام آن شد، « ...بازخوانی به رویکرد لنينی» در مورد مقالۀ آقای حکيمی "
حالا این انتظار بسر ." است که آنهم ره به همين وادی دارداما از زمينه چينی آن پيد

آقای حکيمی با انتشار این مقالۀ جدید که گویا در ادامۀ آن اولی است . رسيده است
من در اینجا . کردندکمک شایانی به اثبات پيش بينی من ) البته با سر تيتری دیگر(

ه بودم، این یکی هم در همانطور که حدس زد ،نشان دهمبه خواننده  تلاش ميکنم
و مانند قبلی در سطح تحریف،  دادن ندارد ارائه برای نقد باارزشی ،مقابل درک لنينی

  .جعليات ودر بهترین حالت بدفهمی باقی ميماند
همانطور  ،اید مد نظر داشته باشد این استنکتۀ اساسی یی که خواننده در اینجا ب

طرح اینگونه نقدها از که هم متذکرشدم،  در مقالۀ قبلیِ یادشده در بالا پيشتر که
زاویۀ پالایش آگاهی موجود طبقۀ کارگر از ادراکات انحرافی و در راستای حدت مبارزۀ 

اما این نه به این خاطر است که اینها حرفهای جدیدی در تاریخ . طبقاتی ميباشد
شين جنبش کارگریند، بلکه به این دليل که همان آلودگی های نظری که نسلهای پي

باقتضای شرایط  و دوباره، سوسياليسم علمی با آنها دست و پنجه نرم ميکردند دوباره
سياسی اجتماعی روز سر بر ميآورند، البته هر بار بشکلی مسخ شده تر و مغشوش 

آنها را بيرحمانه به باد انتقاد  این وظيفۀ کمونيستهای انقلابی است که هر بار. تر
  .دن، یعنی از همانجایی که آمده اند، بازپس بفرستبه زباله دان تاریخ گرفته و

  
  اصل قضيه

  
آقای حکيمی در مقالۀ اولشان به لنين نمی پردازند و ما هم به همين جهت در اینجا 

ایشان در این مقالۀ دوم تلاش دارند که به این قولشان عمل  .وقتی با آن تلف نميکنيم
يباشد، اما ما از تمام حواشی و مطالب کنند و از همين رو نيز موضوع نقد این مقاله م

فقط به نکاتی نشدن مطلب  برای طولانی ترفرعی موجود در این مقاله عبور ميکنيم و 
خواهم پرداخت که در مقالۀ ایشان سعی در باصطلاح بحث اثباتی و استدلالی عليه 

  .، زیرا نکات دیگر موضوع بحث این مقاله نميباشندينی شده استرویکرد لن
ن پس از کارگر کارگر کردنهای فراوان و استفاده از کلمات لغو کار مزدی بدفعات، ایشا

در تلاشند که با آوردن نقل و قولهایی از مانيفست و نقد برنامۀ گوتا به ما اثبات کنند 
که به سوسياليسم معروف ( که از آنجایی که در فاز نخست جامعۀ کمونيستی 

این را به . تی هم نميتواند وجود داشته باشداستثماری وجود ندارد پس دول)  شده
لنين را در مقابل آن قرار ميدهند که معتقد بود که در جامعۀ و  !مارکس نسبت ميدهند
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سوسياليستی هنوز ما از شر دولت به طور کامل خلاص نميشویم و شکلی از آن 
مورد هم از اینجا نتيجه ميگيرند که مارکس و لنين در این . موجود خواهد بود هنوز

ما از لنين شروع ! حالا باید دید که آیا این استدلال واقعيت دارد یا نه .عقيده نبوده اند
از این به (این کاملأ صحت دارد که لنين معتقد بود که در فاز پائينی کمونيسم. ميکنيم

اما آیا این مغایر با دریافت مارکس . دولت بطور کامل از بين نميرود) بعد سوسياليسم
و حکيمی هم درست در همينجاست که تقلب ادبی خود را به . البته که نه است؟

ما باید . نمایش ميگذارد تا بدین وسيله مارکس و لنين را در مقابل هم قرار دهد
مسيری را که ایشان پيموده اند دنبال کنيم تا نشان دهيم در کجای قضيه، همانند 

تردستی  ز دید بيننده پنهان ميکند،شعبده بازی که در یک چشم بهم زدن واقعيت را ا
اما، به نظر مارآس، اين دولت صرفا روبنای گذار جامعه از سرمايه " حکيمی ميگوید . خود را اعمال ميکند

دولتی  آن نه تنها دولت آارگری بلكه هيچ گونهداری به آمونيسم و وسيله صرف برای برپايی جامعه آمونيستی است، آه در 
تأکيد از من (" .تقسيم می آند) يا اول و دوم(را به دو مرحله پايينی و بالايی  اين جامعه بدون دولتمارآس . وجود ندارد

 ). است
اما آیا آقای حکيمی در اینجا از مارکس بطور مستقيم فاکت ميآورد؟ خيرـ مارکس در 

و در واقع از یک دیالکتيسين هم چنين چيزی  هيچ کجا مستقيمأ چنين چيزی را نگفته
 اما این مشکلی نيست، چون یک مارکسيست ميتواند با سلاح. است بعيد

سوسياليسم علمی که آموزگاران مارکسيسم در اختيارش گذاشته اند اوضاع و احوال 
واز آن نتایج تئوریک  معين را تا آنجا که شرایط عينی اجازه ميدهند تجزیه و تحليل کند

مارکس و انگلس خود مستقيمأ به  پس چون. تا از عهدۀ تغييرشان برآید بيرون بکشد
اول ببينيم حکيمی . استدلال به نتيجه گيری رسيداین نکته اشاره نکرده اند، باید با 

او بعد از اینکه توضيحات مارکس در مورد فاز پائينی و . اینکار را انجام ميدهدچگونه 
ين جهت از هم(ليست ميکند  بالایی کمونيسم در نقد برنامۀ گوتا را با کمی تلخيص

 او ميبایست اینچنين ميگفت ــ ،)هم بهتر است خواننده به خود این اثر رجوع کند
 بدليل تقسيم طبق کار «حقوق بورژوایی»اشتراکی شدن وسایل توليد و باقی ماندن 

از ميان رفتن تبعيت انسانها از تقسيم کار و تبدیل کار به یک نيازی انسانی  ودر اولی 
ولی از لنين ميآورد که بدرستی نشان ميدهد که لنين معتقد به و نقل و قا ــ در دومی

فاد آنچه که لنين هر چند در اینجا نيز دقيقأ به م( نوعی از دولت در سوسياليسم است
پرسش اين است آه اگر در اين مرحله طبقات از ميان  : "ميگوید حکيمی در ادامه .)ميگوید توجه ندارد

ندارد چه ضرورتی برای دولت وجود دارد؟ دولت يا سازمان برنامه ريزی استثمار نيروی آار رفته اند و ديگر استثمار وجود 
آه در اين  -يا سازمان مبارزه با اين استثمار برای امحای آن است  -آه در اين صورت بورژوايی است  -و دفاع از آن است 
چگونه ممكن است آه استثمار ازميان رفته . است وجود دولت به معنای وجود استثماردر هر دو حالت، . حالت آارگری است

  )تأکيد از من است(باشد اما دولت آماآان وجود داشته باشد؟

و آنارشيسم خرده  ، خشک مغزی متافيزیکیدر اینجا حکيمی اوج دترمينيسم
برای او این مراحل عدیدۀ رسيدن به کمونيسم  .بورژوایی خود را یکجا بنمایش ميگذارد

مختلف یک تئاتر یکی بعد از دیگری ميآیند، یا استثمار هست و در  مانند صحنه های
نتيجه دولت وجود دارد یا جامعه صحنۀ بعدی را که صحنه ای سوسياليستی است 
بازی ميکند و دولتی نباید در کار باشد و از آن صحنه به بعد کسی حق ندارد که حتی 

مارکسيسم با بحث آموزگاران ، این درست همان ماسم دولت را بياورد
که شکل مغشوشی از آنرا ما (ستهاست که اولی ها از زوال دولت و دومی هابلانکي

در صورتی که برای لنين . از امحاء دولت صحبت ميکردند )امروز در حکيمی ها ميبينيم
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شاگرد مارکس و انگلس است، این مراحل  که به حق بزرگترین و تيزهوش ترین
دولت پرولتری یکشبه وقتی که . وار در هم تنيده اندو دیالکتيک  پروسه اند ،عدیده

بلکه . از بين نميرود« ! از این به بعد ما سوسياليستی هستيم» جامعه اعلام کرد 
و این یکی اهميت ( همگام با رشد نيروهای توليدی و همچنين با عادت کردن انسانها

د و طبق نيازشان از به اینکه بر حسب استعدادشان فعاليت کنن) کمتری از قبلی ندارد
که پروسه ای ( نند، فقط و فقط در این حالتحاصل مجموع فعاليت جامعه برداشت ک

لنين . است که ضرورت دولت در تمام اشکالش برطرف ميشود) طولانی خواهد بود
ری و جسمی پايۀ اقتصادی زوال کامل دولت تکامل عالی کمونيسم به آن حدی است که در آن، تقابل بين کار فک:" ميگوید

کنونی از ميان برخيزد و آنهم منبعی که فقط با انتقال وسايل توليد به  اجتماعیو بنابر اين يکی از مهمترين منابع نابرابری 
  )١(".نميتوان آنرا دفعتأ برانداختمالکيت اجتماعی و فقط با خلع يد سرمايه داران 

ه اوتوپی نميشود، مسئله که ملاحظه ميکنيد برای لنين که بهيچوجه آلوده ب همانطور
این است که اولأ نه الغای سرمایه داری بلافاصله قادر به ایجاد چنان تحولی است که 
زوال دولت را نهایی کند و نه افراد جامعه بلافاصله یاد ميگيرند که بدون توجه به هيچ 

أ زوال يابد که جامعه دولت هنگامی ميتواند تمام: " او در ادامه ميگوید. برای جامعه کار کنند ميزانی
اصل از هر کس طبق استعدادش و به هر کس طبق نيازش را عملی نموده باشد يعنی هنگاميکه افراد آنقدر به رعايت قواعد 

افق محدود . کنند اساسی زندگی اجتماعی عادت کرده باشند و کار آنها آنقدر بهره بخش باشد که داوطلبانه طبق استعدادشان کار
فراد را وادار ميکند که با خست و بيروحی مختص شايلوک در حساب آن باشند تا نيم ساعت از ديگری زيادتر بورژوايی که ا

تقسيم محصولات در . کار نکنند و يا کمتر از ديگری مزد نگيرند،ــ اين افق محدود در آن هنگام ديگر به پشت سر خواهد بود
   )٢.(ود، هر کس آزادانه طبق نيازش از آن برداشت خواهد نمودآن هنگام محتاج به سهم بندی از طرف جامعه نخواهد ب

، « وجود دولت به معنای وجود استثمار است»از این گذشته ایشان اذعان ميدارند که 
ابزاری است در دست دولت در سرمایه داری  .ی که به هيچ وجه صحت نداردچيز

رولتاریا اصولأ جهت طبقۀ ستمگر برای استثمار طبقۀ ستمکش ولی دولت دیکتاتوری پ
استثمار اشخاص و یا طبقه ای نميباشد بلکه دولت ستمکشان دیروز است برای 

  .حفاظت از دستآوردهای انقلابشان در مقابل ستمگران دیروز
حمله به لنين پيدا کرده آقای حکيمی که فکر ميکند سر نخ درست و حسابی برای 

ر ميکند تا تنور را گرم کرده ميتواند این بار بی محابا به سفسطه بافی ميافتد، او فک
دليل لنين برای ادامه وجود دولت در مرحله نخست جامعه : " چند نان دیگری نيز بچسباند و ادامه ميدهد

اگر قرار باشد دولت کارگری هنوز در !! است » حراست از حقوق بورژوايی«کمونيستی، چنان که در گفته بالا آمده است، 
اما از نظر لنين، نه تنها . ته باشد قاعدتا بايد با حقوق بورژوايی مبارزه کند نه اين که از آن حراست کندمرحله نخست وجود داش

  ...!!)آن هم برای حراست از حقوق بورژوايی (دولت در اين مرحله همچنان به موجوديت خود ادامه می دهد 

د چگونه قصد دار کيمیح دریابد که آقای ینجا باید به چند چيز توجه کند تاخواننده در ا
اولأ اینکه لنين در همان . کرده بلکه بتواند ماهی یی بگيرد با خلط مطلب آب را گل آلود

بنابراين، در اين حدود، هنوز نياز به دولت باقی می ماند،  ":ویدقل و قول شده توسط حکيمی ميگجملۀ ن
ی در کار و برابری در توزيع محصولات نيز حفاظت می ضمن حراست از مالکيت اشتراکی بر وسايل توليد از برابردولتی که 

پس تنها این حقوق محدود بورژوایی آنطور که حکيمی ادعا ) ٣()تأکيد از من است(" .کند
اما این درست است که لنين اینچنين ادامه . ميکند نيست که باید حراست گردد

که نابرابری واقعی را مجاز " حقوق بورژوايی"ست از زيرا هنوز حرا. ولی دولت هنوز کاملا زوال نيافته است: " ميدهد

سمان ميرود که لنين ایشان بآ و در اینجاست که داد و فغان" )۴(.می شمارد، باقی می ماند
بيچاره لنين که حتی به ذهنش هم خطور ! ميخواهد از حقوق بورژوایی حراست کند

اما آیا !. سياست شوند نميکرد زمانی انقلابيونی دوآتشه تر از خود او وارد کارزار
فکر نميکنم هيچ آدم . براستی حکيمی در اینجا انقلابی می اندیشد و لنين بورژوایی
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عاقلی چنين برداشتی کند، پش موضوع از چه قرار است؟ موضوع درست از اینجا 
او کلمۀ حقوق بورژوایی . ناشی ميشود که حکيمی در اینجا نيز بی گدار به آب ميزند

چون همه ميدانند که بورژوازی را باید . ين گرفته و بر آن لعنت ميفرستدرا از دهان لن
اما حکيمی از این غافل است که اولأ این کلمۀ حقوق بورژوائی را لنين . لعنت گفت

در ثانی این حقوق بورژوایی علارغم ترکيب غلط . فقط از مارکس قرض گرفته است
ولتری است و در واقع دهای انقلاب پریکی از بزرگترین دستآور نتيجۀ اندازش در واقع

از هر کس به اندارۀ توانش و به هر کس به " است برای  تنها مترادف غير مستقيمی
این  )و به پيروی از او لنين(  مارکس ،چون بدون دچار شدن به خيالبافی". اندازۀ کارش

که نقيصه ای ميداند را هر چند دستآوردی است بزرگ در مقطعی مشخص، اما هنوز 
ما حالا از خواننده ميپرسيم که آیا لنين حق . باید در فاز بالایی کمونيسم برطرف شود

  ندارد که مدعی دفاع از این حق محدود بورژوایی در فاز پائينی کمونيسم گردد؟
ی رده است اینبار در حکم یک ملالغتخو کيمی که دیگر کفگيرش به ته دیگآقای ح

به عبارت ديگر، لنين : " او اینگونه ادامه ميدهد! لنين بزند ظاهر ميشود تا ضربۀ نهایی را به
از يك سو می گويد در مرحله پايينی آمونيسم استثمار وجود ندارد، آه خود با وجود دولت در اين مرحله منافات دارد، و از 

، مزد چيزی نيست جز بهای بر اساس آنچه در آاپيتال مارآس آمده. سوی ديگر به وجود مزد يا اجرت در اين مرحله قائل است
نيروی آار، و خريد و فروش نيروی آار به معنای استثمار فروشنده نيروی آار يعنی آارگر توسط خريدار آن يعنی سرمايه دار 

  .است

اولأ اینکه ایشان یکی از اصلی ترین نکات بحث دولت . این دیگر کمال بی انصافی ست
هر چه . این دولت، دولت در حال زوال استلنين را تعمدأ مسکوت ميگذارد و آن اینکه 

انسانها بيشتر نيروهای توليدی را از چنگ سرمایه جداکرده و به مالکيت اجتماع که 
درآورند و هر چه بيشتر به قواعد اساسی زندگی اجتماعی عادت کنند، همانقدر هم 

گذار با  رود، پس دولت مرحلۀبضرورت دولت تيز کمتر و کمتر ميشود تا اینکه به خواب 
دوم اینکه مارکس در  .فرق دارد است "نادولت تر"دولت در سوسياليسم که به مراتب 

کاپيتال شرایط دوران سرمایه داری را بررسی ميکند و در اینجاست که مزد بهای 
وانگهی هر آدم بی غرضی بسادگی ميتواند دریابد که منظور لنين . نيروی کار ميباشد

ه او خود آنرا در همان کتاب دولت و کمونيسم چيست، چ زد در فاز نخستيناز این م
. اکنون ديگر وسايل توليد از تملک خصوصی افراد جداگانه خارج شده است:" انقلاب اینگونه توضيح ميدهد

هر يک از اعضاء جامعه که سهم معينی از کار اجتماعأ لازم را انجام ميدهد گواهی . وسايل توليد متعلق به تمام جامعه است
معه دريافت ميکند مبنی بر اينکه فلان مقدار کار انجام داده است و طبق اين گواهی نامه از انبار اجتماعی مواد نامه ای از جا

       )۵."(مورد مصرف، مقداری محصول متناسب با کارش دريافت ميدارد
پس لنين در اینجا صحبت از گواهی نامه ای که افراد به تناسب کارشان دریافت 

  .د، ميکند و هيچ گونه توهمی هم به مزدبگيری از نوع سرمایه دارانۀ آن نداردميکنن
  

تحولات » در کتابش به نام ١٨٩٣به نقد لنين از پستنيکوف در  ،حکيمی در ادامۀ بحثش
لنين جامعه سرمايه داری : " ميپردازد تا به ما ثابت کند که« اقتصادی جدید در زندگی دهقانان

   ."رمزدی بلكه با توليد برای فروش، بازار آزاد و رقابت تعريف می آندرا نه با استثمار آا
برای باصطلاح اثبات این ادعا، حکيمی ترجمه ای از کتاب لنين آورده است، ما مجبوریم 

ميگویم تصحيح چون . برای روشن شدن مطلب ترجمه را تصحيح و گسترش دهيم
ند که برای درک مطلب مهم است، و ایشان نکته ای را در ترجمه شان از قلم انداخته ا

آگاهی از موضوع ميگویم گسترش چون این کتاب لنين ترجمۀ فارسی نشده و برای 
لااقل ميبایست بدانيم که لنين، جمله ای که حکيمی ترجمۀ آنرا آورده، را در چه رابطه 
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ز عنوان کرده است، چيزی که کليد حل معمای خيالی ایست خ به چه چيای و در پاس
. ود درست کرده و برچسب او اصولأ به لنين نمی چسبدبرای خحکيمی در واقع که 

  :لنين مينویسد. این هم ترجمۀ چند پاراگراف بالاتر از آنچه حکيمی آورده است
  
با اين فقر زمين و کوچکیِ اندازۀ مزارع، و نبود صنعتی اين حقيقتی است مشهود که " ديگر ميگويد  در جايی کوفنيپست

نظر اقتصادی ضعيفند، حال به هر  نخواهد داشت، و تمام کسانی که از ار، کاميابی يی هم در ميان دهقانان امکانقابليت د
  ) ٣۶٨ص ".(کشاورزی دهقانی ميباشند ريق، زودتر يا ديرتر، ناچار به کنار گذاشتنط

. ری به مسئله اند و بعلاوه کاملأ با تفکيک جمعيت محرز شده در بالا مطابقت دارنداين ملاحظات در بر دارندۀ پاسخ صحيح ت
و افزايش تعدادشان، توسط ستيز منافع اقتصادی در بين دهقانان  پاسخ اين است که ظهور توده ای از خانوار غير کشاورز

وسايل؛ اينها نه تنها و نه بآن اندازه بيشتر اين ستيز بر چه اساسی و با چه وسايلی بر پا ميگردد؟ در مورد . معين ميگردد
هزينۀ توليدی کمتر به پيرو افزايش  که )آنگونه که ممکن است از ملاحظات ياشدۀ پستنيکوف استنتاج گردد( تصرف زمين اند

ر است، راجع به اساسی که اين ستيز بر آن استوا .ــ که راجع به آن باندازۀ کافی بحث شد اند اندازۀ زمين های کشاورزی
  :پستنيکوف بروشنی در ملاحظات پائين بآن اشاره ميکند

ابد، زيرا در آنصورت کاهش ي نبايد به زير آن حداقلی از مساحت زمين کشاورزی وجود دارد که زمين يک دهقان"
احشام  مساحت معينی زمين جهت تغذبه برای امرار معاش خانواده و. و يا حتی غيرقابل بکارگيری خواهد بود غيرسودمند
ندارد و يا نازل است، ميبايست بازار معينی در اختيار داشته باشد که  ای يا منبع درآمد خارجی يک مزرعه که) ؟(ضروريست

خانوادۀ کشاورز قادر شود پول لازم برای پرداخت ماليات، تهيۀ لباس و کفش، برای محصولاتش در آنجا بفروش رفته تا 
اگر مزرعۀ کشاورزی به زير اين مساحت . ی، ساختمان و غيره را فراهم آوردهزينه های ضروری برای وسايل کشاورز

در چنين مواردی برای کشاورز بسيار سودمندتر است که کشاورزی را رها . کاهش پيدا کند، کشاورزی غير ممکن ميگردد
ص ." (با ميزان کمتری درآمدحتی  کرده و کارگر شود که هزينه هايش محدودتر است و نيازهايش بهتر ميتوانند ارضاء گردند

١۴١ .(  
البته ( در ادامۀ این مبحث است که لنين آن پاراگراف را که حکيمی ترجمه اش را آورده

 پررنگتر کلمات جاافتاده در زیر. ميآورد) همانطور که گفتم با از قلم انداختن چند کلمه
  :لنين اینچنين ادامه ميدهد. مشخص شده اند

  
می يابد علتش اين است که  دمندسو رای احتياجات غلۀ خودشبسيار و توسعه زمين زير کشت خود رااگر از يک سو، دهقانی 

می يابد و به کارگر تبديل  منددست کشيدن از کشت را سود  یاگر از سوی ديگر، دهقان. برساند می تواند محصولش را بفروش
و از آنجا که او در . است يعنی فروش ،ردن پولمی شود علتش آن است که ارضای بخش عمده نيازهای او مستلزم خرج ک

فروش محصول کشاورزی خود با رقيبی در بازار روبه رو می شود که نمی تواند با او رقابت کند، تنها کاری که برای وی 
 برای فروش در يک کلام، بستری که پديده های بالا در آن رشد می کند توليد. باقی می ماند فروش نيروی کار خويش است

     )۶.(بازار تنظيم کنندۀ توليد اجتماعی استر آن منافع اقتصادی در ميان دهقانان وجود نظامی است که د ستيزعلت اساسی . است
  

  :خود را ارائه ميدهد؟ او مينویسد" !استدلال"حال حکيمی در اینجا چگونه 
  
است که او در بازار کالايی به نام نيروی کار پيدا  اولا، اگر دهقان مرفه می تواند زمين زير کشت خود را توسعه دهد علتش آن"

همين ارزش اضافی و تبديل آن به سرمايه . می کند که مصرفش می تواند ارزشی بيش از آنچه صرف آن شده است توليد کند
  ".است که دهقان مرفه را قادر به توسعه زمين زير کشت خود می کند

شان در هر خطی اسمی از کارگر و نيروی کار و انگار اگر ای. بيربط، بيربط و بازهم بيربط
غيره نياورد، روزش روز نميشود و تازه بداقبالی ایشان در این است که تصور ميکند با 

 خود خوانند حالا. افدآوردن این کلمات قادر است هر آسمان و ریسمانی را بهم بب
لنين جامعه  .دهچه بوميتواند حدس بزند که موضوع مشاجرۀ لنين با پستنيکوف بر سر 

ای را بررسی ميکند که اکثر قریب به اتفاق جمعيت آنرا دهقانان تشکيل ميدهند و 
همين . است تازه در حال دردهای زایمان سرمایه داری از استبداد فئوداليسم آسيایی

 مدامموقعيت مشخص تفکيک بين گروههای دهقانی مختلف، که پائينترین قشرشان 
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ای کشاورزیشان به پرولتر تبدیل ميشوند، را بسيار پراهميت با سلب مالکيت از زمينه
، اما نتيجه گيریهایش پستنيکوف آمار جالبی را در این مورد جمع آوری کرده بود. ميکرد

و البته بعدأ بسيار مفصلتر در کتاب تکامل (لنين با این مقاله . از آن آمار مغشوش بود
درت این آمار ميپردازد، و نشان ميدهد به نقاط ضعف و ق) سرمایه داری در روسيه اش

که مهمترین تفکيک بين قشرهای مختلفۀ دهقانان در روسيه ای که تازه در اوان 
جوانی دوران سرمایه داری خود است و پرولتاریا هنوز جوان است و قشر کوچکتری از 

و بستر اصلی رخداد پدیده ها را توليد کالایی جامعه را تشکيل ميدهد، با این حال 
در آن موقعيت تاریخی . م کنندۀ توليد اجتماعی استنظامی ميداند که بازار در آن تنظي

با رشد تازه به دوران رسيدۀ سرمایه داری هنوز هنگامۀ پرولتر سازی است و اینکه 
محصولات دیگر نه منحصرأ برای رفع احتياجات مصرفی بلکه برای فروش توليد 

ین رابطه رشد مداوم این سيستم و بعدها ا که با ،منشأ این بستر است ،ميشوند
این تکامل به جایی ميرسد که کسب ارزش اضافه تنها  متقابل ميشود و در ادامۀ

وليد این حقيقت که بستر این پدیده ها تاما آیا این ذره ای هم از . محرک توليد ميگردد
های برای لنين موضوع بر سر افاده . برای فروش است کم ميکند؟ البته که نه

روشنفکرمآبانه در آوردن نيست بلکه موضوع تحليل مشخص از اوضاع مشخص است 
از همينرو هم او خود را به فاکتهای . تا چگونگی تغيير شرایط به بهترین نحو معين گردد

و  حکيمی نميتواند تشخيص دهد که رشد نيروهای مولده ،ایجاد. عينی تکيه ميدهد
يم کار و در نتيجه شکلگيری روابط جدید بازار و رشد مداوم آن، تقس گسترش

تسلط ارزش اضافه اند و بستر رشد آنرا ایجاد اجتماعی متناسی با آنها مقدم بر 
ميکنند، تازه بعدهاست که روابط فی مابين آنها متقابل شده و یکی دیگری را و 

لذا . دند تا به توازن جدیدی که در آن دیگری مسلط است برسنبالعکس تکامل ميبخش
ثانيا، همين نياز دهقان مرفه به نيروی کار ايجاب می کند که دهقان فقير خلع :" با کژفهمی هرچه تمامتر ميگوید

  ".مالکيت شود به طوری که او برای زنده ماندن جز فروش نيروی کارش هيچ کار ديگری نتواند بکند

اما  .ميشوداگر بخواهيم جمله به جمله حکيمی را دنبال کنيم مثنوی هفتاد من کاغذ 
حکيمی این همه را ميگوید تا به آنجایی برسد که بتواند ضدیت خود و همفکرانش را با 

و چه کسی را بهتر از لنين که رهبر باشکوه ترین انقلاب . انقلاب بنمایش بگذارد
اما این دیواری که کجی اش تا ثریا رفته . تاکنونی بوده است ميتوان هدف قرار داد

نزد اینان نداشتن دیدی ماتریاليستی . ان کج گذاشته شده بودهاست، مشخصأ از بني
ــ انقلابی در مورد آگاهی طبقاتی باید هم که به نفی حزب کمونيستهای انقلابی 
بيانجامد و این به نوبۀ خود به عقيم گذاشتن انقلاب کارگری و سر فرود آوردن به 

   .حرکات خودبخودی منجر شود
آنها باید با هوشياری مرحلۀ . تهای انقلابی تعيين نميکنندمرحلۀ یک انقلاب را کمونيس

سطح رشد نيروهای مولده، تناسب و پتانسيلهای . یک انقلاب را تشخيص دهند
... ، اوضاع بين المللی و ) اعم از طبقه یا طبقات انقلابی و ضد انقلاب( نيروهای درگير

ا چه حد قادر به پيشروی یک جنبش انقلابی ت ميکنند که از عواملی هستند که تعيين
  :بقول مارکس و انگلس در ایدئولوژی آلمانی. د ميباشددر اهداف خو

تکان انقلابی که بطور دوره ای اين شرايط زندگی، که نسلهای مختلف آنرا موجود مييابند، اينرا نيز تعيين ميکنند که آيا "
د که اساس هر آنچه که موجود است را واژگون کند يا مکررأ در تاريخ روی ميدهند، به اندازۀ کافی نيرومند خواهند بو

     )٧".(نه
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ز جمله در این است که بتوانند اهميت تشخيص مرحلۀ یک انقلاب برای کمونيستها ا
هر پله ای را . در هر لحظه محرک جنبش باشند و از ایستایی جنبش جلوگيری کنند

نشان دهند و نيمبند بودن که انقلاب ميگذراند باید پلۀ بعدی را به طبقۀ انقلابی 
که به شرایط، جریان و نتایج "انقلابی گری طبقات دیگر را افشاء کنند، زیرا که آنانند 

  ).به نقل از مانيفست".(کلی جنبش پرولتری پی برده اند
و چرا از پرولتاریا  را دموکراتيک خواند ١٩٠۵حکيمی به لنين ایراد ميگيرد که چرا انقلاب 

مگر زبانم لال ميخواهيد عامل رشد »بی بورژوایی را رهبری کند، ميخواست که انقلا
و یا حالا که قرار است پرولتاریا رهبری کند چرا نباید ما به « سرمایه داری شوید

اینها افاده های یک آنارشيست در ! سوسياليسم برویم که آب و هوایش بهتر است؟
 لابی به مشامش نرسيدهحرف و رفرميست در عمل است که هيچ بویی از شرایط انق

  .و حتی هيچ تصویر روشنی هم از یک موقعيت انقلابی در ذهنش ندارد
این صحيح است که لنين آن انقلاب را بورژوا دمکراتيک ميدانست و این نه به خاطر این 
بود که او مزۀ دهانش اینچنين بود بلکه به این دليل بود که او به شرایط و جریان و 

  :از زبان خودش بشنویم. برده بود نتایج کلی جنبش پی
   

نی چه؟ يعنی اينکه آن اصلاحات دمکراتيک در رژيم اين يع. ب روس جنبۀ بورژوايی داردمارکسيستها مسلمأ معتقدند که انقلا
پيدا کرده اند ــ بخودی خود نه تنها موجبات سياسی و آن اصلاحات اجتماعی و اقتصادی که برای روسيه جنبۀ ضروری 

سرمايه داری و سيادت بورژوازی را فراهم نميسازند، بلکه به عکس برای اولين بار زمينه را بطور واقعی برای  اضمحلال
    ) ٨."(تکامل وسيع و سريع اروپايی و نه آسيايی سرمايه داری آماده مينمايند

ه جریح" لغو کار مزدی" آیا باید پرولتاریا از شرکت در این انقلاب بترسد، مبادا که اصول 
، رددگهر چه که یک انقلاب بورژوایی متکامل تر اجرا . البته که خير! دار شوند؟

همانقدر هم مبارزۀ پرولتاریا با بورژوازی برای رسيدن به سوسياليسم با سهولت 
وانگهی مگر نه اینکه بورژوازی هميشه از نيروی توده . بيشتری به سرانجام ميرسد

پس  کرد؟ لاباتش استفاده کرده است و خواهدهای زحمتکش برای بانجام رساندن انق
چرا پرولتاریا نميبایست فعالانه تر در این انقلاب شرکت کند تا خيانت پيشه گی 
بورژوازی را که هر آن مترسد تبانی با نيروهای ارتجاعی ست و ميخواهد که انقلاب 

  خنثی کند؟ حتی المقدور نيم بند اجرا گردد را
لوم لطيفه گویی شان نيز در این مقاله شان گل کرده آقای حکيمی که از قرار مع

است، مزاح ميفرمایند وقتی که برای کشوری که تکامل سرمایه داری را از سر 
این یکی دیگر از الفبای . نگذرانده، حکم پيش بسوی سوسياليسم صادر ميکنند

 مارکسيسم است ــ چيزی که ایشان خيلی مایلند خود را اینچنين خطاب کنند ــ
  :مارکس و انگلس ميگویند

   
و اگر اين عناصر مادی يک انقلاب کامل ــ يعنی از يکطرف نيروهای مولدۀ موجود، و از طرف ديگر شکل گيری يک " 

که " کل فعاليتی"و " توليد زندگی"تودۀ انقلابی که نه فقط عليه شرايط جداگانه جامعه موجود، بلکه عليه نفس شيوۀ موجود 
ميخيزد ــ اگر اين عناصر مادی حاضر نباشند، در آنصورت از لحاظ تحول عملی کاملأ علی السويه است مبنای آن است، بر 

  )٩."(که آيا ايدۀ اين انقلاب صد بار تاکنون بيان شده است يا نه
  :و یا

ريخی ـ که در عين حال متضمن موجوديت تجربی بالفعل انسانها در هستی تا( و از طرف ديگر اين توسعۀ نيروهای مولده
يک پيشفرظ عملی مطلقأ ضروريست، زيرا بدون آن تنها محروميت، احتياج، عموميت پيدا ) جهانی، و نه محلی، آنهاست

   )١٠."(ميکند
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این شرایط مادیند که تعيين ميکنند که کدام تغييرات برای یک جامعۀ مشخص ضروری 
که پرولتاریا (ط مادی پرولتری نيز بناچار در تطابق با این شرایگشته اند و دخالتگری 

اما . ميباشد، این درک مارکسی است) بعنوان یک طبقۀ انقلابی جزئی از آن است
کافی ) چه اغتشاشی( برای آقای حکيمی که حالا بعنوان یک اتوپيست تظاهر ميکند

است که کارگران با ایدۀ لغو کارمزدی ایشان آشنایی پيداکرده باشند و جابجا آنرا به 
خواننده قضاوت کند، آن اولی درک لنينيست و این دومی درک  !آورندمورد اجرا در 

حکيمی، کداميک مارکسيستی و کدام سوسياليسم تخيلی است؟ آیا ما حق نداریم 
وقتيکه ميگوئيم این ارواح جنبشهای غيرپرولتری هر از گاهی سر بر ميآورند و خودی 

  نشان ميدهند البته هربار مسخ شده تر و مغشوش تر؟
  
اقبالی انواع حکيمی آنجایی خود را بنحوی آشکارتر نشان ميدهد که مجبور  بد

ایراداتی که اینان از . تعلق خود را به بختک استالينيسم به نمایش بگذارند ميشوند
لنين ميگيرند، در مورد انقلاب اکتبر و سالهای بعد از آن تا زمان مرگ لنين، نشان 

. رهای بيمورد، هنوز با استالينيسم هم آرائندميدهد که اینان علارغم شعارها و هوا
برای مارکس، انگلس و لنين حتی لحظه ای هم تردید وجود نداشت که انقلاب 

من این را قبلأ بتفصيل . سوسيالستی در یک کشور تنها نميتواند به پيروزی برسد
  :ز مارکسنقل وقولی ا ).ياليستی در یک کشورانقلاب سوسمقالۀ ( بحث کرده ام

  
روابط بين المللی که زمانی بين کارگران سه کشور مختلف ايجاد شد نشان داد که سوسياليسم اساسأ يک مشکل محلی . ..

  )١١...(بين المللی کارگران حل ميشود نيست، بلکه يک مسئلۀ بين المللی است  که بوسيلۀ کنش های 
  

  :انگلس هم ميگوید
  

از اينرو انقلاب کمونيستی يک انقلاب ....يک کشور واحد انجام شود؟ خير ـ آيا ممکن است که اين انقلاب در : سؤال نوزدهم
محلی منحصر نيست، بلکه انقلابی است که در تمام ملل متمدن يعنی اقلأ در انگليس ـ امريکا ـ فرانسه و آلمان در زمان واحد 

        )١٢...(صورت خواهد گرفت
   

این مورد هيچ شکی نداشت که یا  لنين نيز به تبعيت از آموزگاران مارکسيسم در
و به کمک جمهوری شوراها خواهند پرولتاریای دیگر ملل دست به انقلاب خواهند زد 

  :او در کنگرۀ سوم کمينترن ميگوید. و یا اینکه کار انقلاب روس تمام استآمد 
  

يديم که يا انقلاب بين المللی به کمکمان ما چنين ميانديش. بلکه پاره ای شرايط مشخص، ما را به آغاز چنين انقلابی واداشت... 
ميآيد که در آنصورت پيروزی ما بطور کامل تضمين خواهد شد، يا مجبور خواهيم شد به کار متواضعانۀ انقلابی خودمان، با 

دامه اين اعتقاد که حتی در صورت شکست، خدمتی به آرمان انقلاب کرده ايم و تجربۀ ما به نفع انقلابات ديگر خواهد بود، ا
  ....جهان امکان نداردبرای ما روشن بود که پيروزی انقلاب پرولتری بدون پشتيبانی انقلاب بين المللی . دهيم

  
حالا این را با زخم زبانهای امثال حکيمی که نمونه هایشان در تاریخ جنبش کارگری 

 آزادی"اینها ایراد ميگيرند که چرا بلشویکها دستبکار . کم نيستند مقایسه کنيد
در . و چراهای دیگر و چرا " نکردندچرا لغو کار مزدی را اجرا "، "اقتصادی کارگران نشدند

حاليکه اتصال بند ناف اینان به استالينيسم به آنها اجازه نميدهد که برای یک لحظه 
مارکسيسم معتقد بودند که انقلاب  ارانگفکر کنند که خوب حالا که آموز
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به پيروزی نميرسد، آیا انقلاب جهانی به کمک  سوسياليستی بتنهایی در یک کشور
. شوروی آمد؟ هر آدمی که حتی تاریخ را تنها ورق زده باشد ميداند که چنين نشد

پس آیا انقلاب اکتبر ميتوانست بتنهایی . انقلابات کشورهای دیگر به شکست گرایيد
چيست؟ مگر نه به پيروزی نائل شود؟ خير ــ پس این ایرادات خرده گيرانۀ اینان برای 

اینکه یک انقلاب باید اول به پيروزی برسد تا افراد آن جامعه دستبکار پایه ریزی شالوده 
  ای نو شوند؟

فکر ميکنم که خواننده تا همينجا هم قانع شده باشد که این . دیگر بس است
اغتشاشات فکری و جلوه های مسخ شدۀ سوسياليستهای غير پرولتری در مقابل 

  .چيز باارزشی برای گفتن ندارندرویکرد لنينی 
  
  فرخی. ف
  
        ٢٠٠٩نوامبر  ١٨

  
  

  حاتتوضي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ۵۵١آثار منتخبۀ لنين، دولت و انقلاب، ص  )١( 
  همانجا )٢(
        ۵۵٠، دولت و انقلاب، ص آثار منتخبۀ لنين) ٣(
  همانجا) ۴(
  ۵۴٩آثار منتخبۀ لنين، دولت و انقلاب، ص  )۵(
   صل پنجم ، ف«تحولات افتصادی جدید در زندگی دهقانان »١٨٩٣لنين،) ۶(
  ۵١ص « ایدئولوژی آلمانی» مارکس و انگلس ) ٧(
  ٢۵۴−٢۵٣منتخب آثار، ص « ...دو تاکتيک »  لنين) ٨(
  ۵١ص « ایدئولوژی آلمانی»  مارکس و انگلس )٩(
  ۴٢−۴١ص « ایدئولوژی آلمانی» مارکس و انگلس  )١٠(
  روزنامۀ شيکاگو تریبون « گفت و گو با مارکس»سایت کمونيستهای انقلابی  )١١(
  «اصول کمونيسم»انگلس . ف )١٢(


